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آيا جامعه شناسان بايد با فلسفه سروكار داشته باشند؟ آيا فيلسوفان 
بايد به جامعه شناسى توجه نمايند؟ به نظر نويسنده مى توان اين پرسش 
را به قرار ذيل پاسخ داد: «اگر قرار باشد كه جامعه شناسان يك جامعه 
شناسى مستحكم را به وجود آورند، پس بايد با فلسفه سروكار داشته 
تحقق  را  فلسفه  آرمان  فيلسوفان  كه  باشد  قرار  اگر  همچنين  باشند؛ 
بخشند، در اين صورت بايد به جامعه شناسى توجه نمايند. بديهى است 
كه فلسفه همواره منبع سرشار تأمل و توصيفى بوده است و خواهد بود 
جامعه  مى باشد.  حياتى  مدرن  جامعه ى  شناختى  جامعه  فهم  براى  كه 
نيز بصيرت هايى را آشكار مى سازد كه براى پژوهش تاريخى  شناسى 
فلسفه ضرورى مى باشد. هر دوى اين ها مى توانند مكمل يكديگر باشند 

و به يكديگر نياز دارند».
نويسنده معتقد است كه تخصصى شدن علوم و استقلال آن ها باعث 
شده است كه جامعه شناسى و فلسفه از يكديگر جدا شوند. اما جامعه 
روش ها  طريق  از  تنها  را  جامعه  بايد  كه  چنان  آن  نمى تواند  شناسى 
يكسره  نمى تواند  نيز  فلسفه  كند.  درك  فردش  به  منحصر  مفاهيم  و 
باره  اين  در  نويسنده  يابد.  واقعيت دست  به  پردازى خودش  مفهوم  با 
مى گويد: «نه جامعه و نه واقعيت به راحتى در شكله هايى از فهم كه 
توسط جامعه شناسى و فلسفه ايجاد شده اند به بيان در نمى آيند. مباحث 
و موضوعاتى كه گفتمان جامعه شناختى و فلسفى را بنيان مى نهند از 
براى  فيلسوفان و جامعه شناسان  اين رو،  از  اهميت عملى برخوردارند. 
اين كه بتوانند موضوعات محورى عصر حاضر را به نحو نظام مند مورد 

وضوح  را  خود  بصيرت هاى  يكديگر  مشاركت  با  بايد  دهند  قرار  تأمل 
بخشند».(ص 2).

جامعه شناسى تاريخى نيازمند اين است كه با پديده شناسى رابطه 
داشته باشد؛ نه تنها به اين خاطر كه اين ارتباط مى تواند نقطه ي تماس 
اين دو رشته را بر قرار سازد، بلكه همچنين به اين دليل كه هر دو رشته 
ممكن است به خاطر ويژگى هاى خود ناديده گرفته شوند. براى مثال 
در انگلستان، فيلسوفان توجه اندكى به پديده شناسى مى كنند و آن را 
به عنوان «فلسفه قاره اى» ناديده مى گيرند. همين امر در مورد جامعه 
شناسان،  جامعه  از  بسيارى  است.  معتبر  و  نيز صادق  تاريخى  شناسى 
جامعه شناسى تاريخى را ناديده مى گيرند زيرا عموماً علاقه اى ندارند تا 
موضوعاتى را دنبال كنند كه به نظر آن ها بيرون از جامعه ي خودشان 
قرار مى گيرند. نويسنده تلاش مى كند تا در اين كتاب نشان دهد كه 
پيوند استوارى ميان جامعه شناسى تاريخى و پديده شناسى وجود دارد. 
هدف اين كتاب بازنگرى كلى رابطه ي ميان فلسفه و جامعه شناسى، 
به ويژه رابطه ي ميان پديده شناسى و جامعه شناسى تاريخى مي باشد. 
روش نويسنده بدين نحو است كه فلسفه را به لحاظ جامعه شناختى و 
جامعه شناسى را به لحاظ فلسفى در نظر مى گيرد. بدين ترتيب، نويسنده 
نقش تجربه ي مدرن را در هر يك از آن ها و ويژگى كلى اين تجربه را 
توصيف مى كند. اما چنين توصيفى نبايد به عنوان بررسى جامع و كامل 
اين موضوع تلقى شود زيرا روشى كه در اين جا به كار مى رود بررسى 

بينامتنى است.
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كتاب به دو بخش تقسيم مى گردد. بخش 1 زمينه ى تاريخى پديده 
مى شود  تلقى  مدرنيته  فلسفه ي  عنوان  به  كه  جهت  آن  از  را  شناسى 
بر  اين فلسفه  تأثيرگذارى  ادامه نحوه ي  پيگيرى و ترسيم مى كند. در 
جامعه شناسى مدنظر قرار مى گيرد. نويسنده اذعان مى كند كه وظيفه ي 
ارائه ى  اين كتاب تفسير جامع و كامل فلسفه ي هوسرل نيست، بلكه 

خوانشى جديد از تجربه ي معاصر است.
از  شناختى  پديده  شناسى  جامعه  يك  اجمالى،  به صورت   2 بخش 
مدرنيته را از طريق تفسير جامعه شناختى پژوهش هاى پديده شناختى 
فراهم مى نمايد.  پژوهش هاى جامعه شناختى  پديده شناختى  تفسير  و 
دو  اين  «هدف  مى كند:  بيان  چنين  را  خود  هدف  نهايت  در  نويسنده 
بخش و اين دو رويكرد فراهم نمودن بينش و بصيرت در مورد پديده ى 

جامعه ي مدرن است». (ص 14)

عناوين كتاب:
مقدمه: پديده شناسى و جامعه شناسى

بخش 1: تبيين ها
1 شگفتى و حيرت: تولد و نوزايى امر پديدارى

2 بصيرت: توصيف ادموند هوسرل از تجربه
3 دگرگونى: روش و موضوع در توسعه پديده شناسى

4 ديالوگ: پديده شناسى در نظريه اجتماعى

بخش 2: استلزامات
5 تجربه: جامعه شناسى تاريخى رويكرد طبيعى

6 ابهام ها: معماهاى سه گانه در عصر مدرن
7 جامعه: تقليل هاى جامعه شناختى
8 بى تفاوتى: نسبت به تجربه معاصر

نتيجه: جامعه شناسى پديده شناختى 

ارزيابى:
كه  ديد  روشى  و  موضوع  در  مى توان  را  كتاب  اين  قوت  نقطه ي   
نويسنده دنبال مى كند. از يك سو نويسنده به موضوع ويژه اى پرداخته 
است كه نسبت ميان پديده شناسى و جامعه شناسى را پژوهش مى نمايد 
و از سوى ديگر روش بينامتنى را برگزيده تا بتواند با تفسير و نقد، مسير 
بنيان نهادن جامعه شناسى پديده شناختى را هموار سازد. نويسنده در 
همين راستا تلاش مى كند تا نظمى منطقى را دنبال نمايد. اما اين كتاب 
با كاستى هايى نيز روبرو است از جمله اين كه نويسنده براى تفسير پديده 
شناسى به متون اصلى آلمانى هوسرل مراجعه نمى كند و از ترجمه هاى 

انگليسى آثار وى بهره مى برد.
 
 




